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ابوالفضل دوستانش را نجات داد

شهید ابوالفضل رضایی روشن، سرباز وظیفه اهل روستای روشــن آباد بابل بود. موشک را که می زنند از 
خواب می پرد. دوستانش می گویند ابوالفضل به جای اینکه فرار کند ما را بیدار کرد. در آخر هم نتوانست 

خودش را نجات دهد و در سومین  ماه خدمت سربازی اش در یکی از پایگاه های نظامی شهید شد. 

سرباز مدافع وطن
محمد نیکبخت ضیا، متولد ۲۷ شهریور۱۳۸0و جوانی از دیار سرسبز و مقاوم رضوانشهر استان گیلان 
در حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به شهادت رسید. شهید نیکبخت ضیا، در زمان حمله 
اسرائیل به تهران در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لباس مقدس سربازی به تن داشت.

روایتی مادرانه از صلابت و دلتنگی

بانو فاطمه کردی فر، مادر شهید، می گوید: »مصطفی پسری باصفا 
و باایمان بود و روحیه ای شاد، شــوخ طبع    داشت. اهل احترام به 
بزرگ ترها و علاقه مند به عبادت بود و در خانه ما همیشه فضا را پر 
از شادی می کرد. در هر جمعی که حضور می یافت، بی تردید ردی 

از خاطرات خوب بر دل دیگران می گذاشت.«
او در ادامه تأکید می کند: »هیچ مادری شــنیدن خبر شهادت 
فرزندش را تاب نمی آورد، اما من برای مصطفی، اشک ریختم و 
به او افتخار می کنم. او با وضو رفت، با ایمان رفت، با عزت رفت... 
شهادت مصطفی، غمی بزرگ است، اما سرافرازی آن، تسلای دل 

من و خانواده ام شده است.«

هدیه ای  که مایه آرامش شد

فاطمه عزیزی، همسر شهید، از نخستین دیدارشان چنین روایت 
می کند:  » شب قبل از نخستین قرار دیدار ما  ، آنقدر مضطرب بودم 
که خواب به چشــمم نمی آمد. صبح که بیدار شدم، تمام تهران 
برفی شده بود. از ته دل باورم نمی شــد خدا برای آن روز خاص، 
اینگونه جهان را سفیدپوش کرده باشد. ذهن دخترانه ام می گفت 
اگر در نخستین قرار عاشــقانه برف ببارد آن عشق تا ابد ماندگار 

خواهد شد.«
او ادامه می دهد: »مصطفی در آن دیدار، جعبه ای چوبی با عطری 
خاص به من داد. وقتی آن را گشودم، تسبیح شاه مقصود زیبایی 
دیدم که دانه هایش همچون حبه های انگور بود. آن تســبیح از 

همان روز شد پناه دل بی قرار من. هر زمان دلتنگش می شدم یا 
فاصله دیدارمان طولانی می شد، یا اکنون که بیش از یک سال و 
نیم از زندگی مشــترکمان گذشته و مصطفی شهید شده است، 
همان جعبه و همان تسبیح، مونس تنهایی ها و تسلای دل بی قرار 

من شده است.«

پیش بینی آرامِ یک عاقبت به خیری

فاطمه عزیزی دربــاره خوابی که چندین بــار در طول زندگی 
مشترک تکرار شــده بود و هر بار، دل نشــین تر و پر رمز و رازتر 
بوده چنین می گوید: »مصطفی چندین بار خواب دیده بود که به 
همراه جمعی از دوستانش به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته اند. 
در خواب، حضرت آقا در میان جمعیت نگاهی می کنند و با لبخند 
می گویند »آقا مصطفی! بیا جلو!« و مصطفی به ســمت ایشان 
می رود و حضرت آقا سر مصطفی را روی زانوی خود می گذارند و 
نوازش می کنند. مصطفی بعد از بیدار شدن، با حال خاصی این رؤیا 

را برایم تعریف  کرد. آنقدر رؤیا برایش شیرین بود که هر بار حس 
می کردم این خواب، نشان از عاقبتی نیک دارد.« این خواب بعدها، 
معنایی واقعی یافت. پس از حمله موشکی، مصطفی پاسخگوی 
تماس ها نبود. فاطمه با نگرانی به خانواده خبر داد. جســت وجو 
آغاز شد و سرانجام خبر شهادت او رسید. »وقتی پیکر مصطفی 
را یافتند، پیکرش رو به قبله و دســتش به حالت سلام دادن بالا 
بود؛ همانطورکه شب ها با وضو می ایستاد و به اهل بیت)ع( سلام 
می داد؛  گویی همان لحظه، آخرین سلامش را به امام زمان)عج( و 
اهل بیت)ع( تقدیم کرده بود. برای من، این پایانِ سراسر آرامش، 

گواه همان خواب های پربرکتش بود.«

جشن تولدی  که هرگز از خاطر نمی رود
فائزه غریب، خواهر شهید، با بیان اینکه مصطفی هر روز یک صفحه 
از قرآن را می خواند، تأکید می کند که او دائم الوضو بود:»شب ها 
پیش از خواب، رو به قبله می ایستاد و به اهل بیت)ع( سلام می داد. 
اهل هیئت بود و دلبستگی عمیقی به حضرت زهرا)س( داشت. 
هر سال در منزل ما، مراسم روضه برگزار می کرد و خودش حدیث 
کساء می خواند و مداحی می کرد. صدای گرمش هنوز در فضای 
خانه مان جاری ا ست.« او از خاطره ای می گوید که هنوز لبخند 
بر لبش می آورد: »در روز تولدم، بی خبر به همراه همســرش به 
محل کارم آمد. کیک، شــمع و گل به دســت داشت. لحظه ای 
که وارد شد، از شــدت تعجب اشک در چشــمانم حلقه زد. آن 
 لحظه برای من زیباترین جشــن تولدی بود که در عمرم تجربه

 کرده  بودم.«

به پسرم افتخار می کنم
شهید  مصطفی غریب شیرنگی  

در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به پایتخت  آسمانی شد

روایت تهران

قیام مختار در کن 

نزدیک به یــک قرن پیــش، حاج احمد کربلایی حســین، از 
دکان داران خوش نام محله کن، پــرده ای نفیس برگرفته از اثر 
حسین مدبر را بر دیوار مغازه اش آویخت؛ پرده ای با مضمون قیام 
مختار و مجازات قاتلان کربلا. او در واپسین سال های عمر، این 
اثر ارزشمند را به تکیه سرآسیاب هدیه داد تا بر سر در حسینیه 
نور محله دارقاضی نصب شود تا هر عزاداری که قدم در مجلس 
مصیبت امام حسین)ع( می گذارد، دل و زبانش با لعن بر قاتلان 

آن حضرت همراه شود.

محله الهیه، ۷۰ سال پیش

پیش از آنکــه الهیه به یکی از محله هــای اعیانی و پرهیاهوی 
تهران تبدیل شــود، میرزا جعفر حکیم الهی با خرید و آبادانی 
چند قطعه زمین، بنیانگذار یکی از مناطق شــاخص شمیران 
شد. نام »الهیه« برگرفته از نام خاندان اوست؛ نمادی از حکمت، 
سکونت و شکوه در دل تهران قدیم. این تصویر، روایتی ا ست از 
آغاز آن تاریخ فراموش شده؛ الهیه ای سرسبز، آرام و اصیل، دور 

از ازدحام و شتاب شهر امروز.

 مسئولیت اجتماعی 
با سنگک حاج علی جغجغه

گاهی نانوایــی رفتن هم می توانــد درس زندگی باشــد. مثل 
ماجرای سنگکی حاج علی جغجغه  و درس های زندگی او برای 
بچه ها و مرامش در رفتار با آنها در روزهای شلوغ. زمانی در بازار 
کنار خندق، یک نانوایی بود. با  نــان مرغوب. اما چیزی که آن  را 
معروف کرد ، نانوا بود: حاج علی جغجغه. به این نام مشهور شده 
بود، چون در روزهای شلوغ که بچه ها از ســر و کول نانوایی بالا 
می رفتند، آنها را جمع می کرد و بازی راه می انداخت. به هر کدام 
یک جغجغه  بوته  سوخت می داد؛ میوه  کهورک  که رنگی جیگری 
دارد و اگر رسیده باشد، دانه های درونش هنگام تکان دادن صدا 
می دهند. هر کسی جغجغه اش صدا نمی داد باید یا دیگران را کول 
می گرفت و دور میدان شمس العماره می چرخاند یا چند ضربه  
پشت دســتی می خورد. وقتی هم بازی تمام می شد، حاج علی 
جمله ای می گفت: »این را به گوشت بسپار بچه جان... در زندگی 
باید صدا داشته باشی، وگرنه یکی می آید می پرد روی کولت و از تو 
سواری می گیرد.« در آن روزها، بچه ها در صف نان، »صدا داشتن« 
را یاد می گرفتند. یا مثلا حاج علی، سنگریزه های نانوایی سنگک 
را در وســط دکان کپه می کرد، تا بچه ها با آنهــا بازی می کنند 
و برایشــان می خواند: 
»از راه برو، بیراه نرو... 
هــر چند کــه راهت 
دورتره، کم کم بخور، 
پرپر نخور... هر چند 
زیادش خوش تره...« 
بچه ها هم یک صدا 
می گفتند: »اوستا 
به چشم... اوستا به 
چشم!« حاج علی فقط نان نمی داد، 
آینده می ساخت چون بچه ها را می دید، نه به عنوان دردسر، بلکه 
به عنوان »آینده  این شهر « امروز چطور؟ حالا که خندق پرُ شده 
است و بازی ها عوض شده اند، چه کسی به بچه های ما یاد می دهد 
که »صدای واقعی داشــتن« یعنی چه؟ »مسئولیت اجتماعی 
داشــتن« یعنی چه؟ یا ما که حالا به بزرگســالی رسیده ایم، در 
جاهایی که باید بگذریم، داد و بیداد می کنیم  و آنجاهایی که باید 

کاری کنیم می گوییم »بی خیال«، 
»دردســر می شــود«، »حوصلــه 
داری؟«، »به من چه!«. شــما جزو 
کدام دسته هســتید؟ در زندگی، 
همیشه و هرکجا که باید صدا دارید؟

لیلا باقری، روزنامه نگارکوچه گرد

صفحه آرا: سعید غفوری

کلثوم السادات موسویگزارش
روزنامه نگار

شهید مصطفی غریب شیرنگی، متولد هفتم فروردین ماه 
۱۳۷۴، ســاکن محله پیروزی در منطقه ۱۴ تهران، شامگاه 
2۳خرداد طی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به تهران 
به شهادت رسید. پیکر این جوان خوش اخلاق، اهل نماز و 

هیئت، در شب میلاد امام موسی کاظم)ع( شناسایی شد و 
اکنون در قطعه ۴2 گلزار شهدای تهران آرمیده است. در این 
گزارش، مادر، همسر و خواهر شهید از مصطفایی می گویند 

که با آرامشی عجیب به سوی معبود پر کشید. 


